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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

روايت طرح »مهرآفرينان راهور« 
در گفت‌وگو با بانوان پليس

درس قانون مداري 
همراه با زنگ مدرسه 

  ازدحام خودروها مقابل مدارس، به ‌ويژه مدارســي كه در 
ورودي و خروجي آنها به خيابان‌هاي اصلي باز مي‌شود، همواره 
يكي از نگراني‌هاي خانواده‌ها درباره ايمني فرزندانشان بوده و 
هست، اما امسال با اجراي طرح »مهرآفرينان راهور« و حضور 
بانوان پليس مقابل اين مدارس، تلاش شــده است رفت‌وآمد 
دانش‌آموزان با نظم و ايمني بيشتري همراه باشد. حضور اين 
مأموران مقابل مدرسه، در عين حال آن خيابان را به فرصتي 
براي آموزش عملي قانون‌‌مداري تبديل كرده است.  به مناسبت 
روز فرهنگ عمومي، به ســراغ اين تجربه تازه رفتيم تا ببينيم 
حضور بانوان پليس چگونه مي‌تواند به آموزش رعايت حقوق 
ديگران كمك كند و مهم‌تر اينكه آيا نظم ايجاد شــده مقابل 

مدرسه، بعد از رفتن مأموران نيز ادامه مي‌يابد؟| صفحه7

بررسي رفتار ترافيكي شهروندان به مثابه نمونه‌اي شاخص از قانون‌مداري به مناسبت 14آبان روز فرهنگ عمومي

ايست فرهنگ عمومي پشت چراغ قرمز!

در كتاب فارسي دوران مدرســه، درسي داشتيم به نام  ناصر 
»همه‌جا به نوبت«؛ تصويري ســاده از آدم‌هايي كه در سهرابي

صف نانوايي منتظر مي‌ماندند تا نوبت‌شان برسد. سال‌ها 
گذشته است و حالا در چهارراه‌هاي شلوغ، گاهي براي 
چند ثانيه زودتر رســيدن، حــق دهها نفــر را ناديده 
مي‌گيريم. ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومي، فرصتي اســت بــراي تأمل در اين 
فاصله؛ فاصله ميان آنچه از كودكي آموختيم و آنچه امروز در زندگي اجتماعي 

به آن عمل مي‌كنيم. 
صبح اســت. خيابان شــلوغ، چراغ قرمز و صفي از خودروها كه هر راننده‌اش 
مي‌خواهد زودتر به مقصد برســد. يكي از خــط عابر پيــاده جلوتر مي‌رود، 
ديگري راه خــود را به ميان خودروها باز مي‌كند و ســومي با بوق‌هاي پياپي، 
توقف راننده جلويي را برنمي‌تابد. عابري كه بايد بــا امنيت از خيابان بگذرد، 
ناچار اســت ميان خودروها راهي براي خود پيدا كند. همه عجله دارند؛ اما در 
اين مسابقه بي‌پايان، كمتر كسي مي‌پرسد: اگر قرار باشد همه زودتر از نوبت 
خود عبور كنند، چه كسي اصلًا به مقصد مي‌رســد؟ اين صحنه، فراتر از يك 
بي‌نظمي ترافيكي است؛ تصويري از نسبت ما با قانون و حقوق ديگران است. 
فرهنگ عمومي دقيقاً در همين لحظه‌هاي عادي خود را نشان مي‌دهد؛ آنجا 
كه منفعت شــخصي با حق جمعي برخورد مي‌كند و انسان بايد انتخاب كند: 
چند ثانيه زودتر رسيدن يا رعايت حقي كه متعلق به ديگري است. فرهنگ را 
نمي‌توان با تعداد همايش‌ها، شعارها يا پيام‌هاي مناسبتي سنجيد. معيار واقعي 
آن، رفتارهايي اســت كه هر روز در خيابان، صف نانوايي، محيط كار و روابط 
اجتماعي از ما سر مي‌زند. جامعه‌اي كه در آن قانون فقط تا جايي محترم است 
كه مانع خواسته‌هاي فردي نشود، هنوز با قانون‌مداري فاصله دارد. زندگي امروز 
شتاب گرفته است. فشارهاي اقتصادي، نگراني‌هاي معيشتي، ترافيك و انبوه 
مسئوليت‌هاي روزانه، توان رواني بسياري از مردم را فرسوده مي‌كند. طبيعي 
است كه انسان خسته و نگران، گاهي كم‌حوصله‌تر شود؛ اما مسئله از جايي آغاز 
مي‌شود كه بي‌حوصلگي به مجوزي براي ناديده گرفتن حقوق ديگران تبديل 
شود. نمي‌توان از دشواري‌هاي زندگي چشم پوشيد، همانطور كه نمي‌توان هر 
تخلفي را به مشكلات اقتصادي نسبت داد. ميان توضيح يك رفتار و توجيه آن 
تفاوت وجود دارد. شرايط دشوار ممكن است، زمينه عصبانيت و شتاب‌زدگي 

را فراهم كند، اما مسئوليت رفتار را از دوش فرد برنمي‌دارد. 
فرهنگ رانندگي يكي از روشن‌ترين جلوه‌هاي فرهنگ رفتاري جامعه است زيرا 
در خيابان، فاصله ميان باورهاي اخلاقي و رفتار واقعي به‌سرعت آشكار مي‌شود. 
احترام به چراغ قرمز، رعايت فاصله ايمن، توقف پشت خط عابر پياده و پذيرش 
حق تقدم، صرفاً بندهايي از آيين‌نامه نيستند. پشت هركدام، اصلي انساني قرار 
دارد: جان و حق ديگران به‌اندازه جان و حق ما ارزشمند است. كسي كه به عابر 
پياده راه مي‌دهد، در عمل مي‌پذيرد، خيابان ملك شخصي او نيست. راننده‌اي 
كه در تقاطع حق تقدم را رعايت مي‌كند، نشان مي‌دهد عجله‌اش را به ديگران 
تحميل نمي‌كند. در مقابل، ســبقت غيرمجاز، تغيير ناگهاني مسير، استفاده 
نابجا از بوق و توقف دوبله، نشانه‌هايي از غلبه خواسته فردي بر نظم مشترك‌اند. 
بااين‌حال، تقليل تمام مشــكلات ترافيكي به بي‌فرهنگي شهروندان، تحليلي 
ناقص است. طراحي نامناسب معابر، ضعف حمل‌ونقل عمومي، ابهام در برخي 
مقررات، نظارت ناكافي و اجراي نابرابر قانون نيز بر رفتار ترافيكي اثر مي‌گذارند. 
مســئوليت نهادهاي متولي در فراهم كردن زيرســاخت مناســب و اجراي 
عادلانه قانون، به‌اندازه مسئوليت شهروندان در رعايت مقررات اهميت دارد. 
فرهنگ‌سازي زماني اعتبار پيدا مي‌كند كه مردم تناقضي آشكار ميان توصيه 
و عمل نبينند. نمي‌توان از شهروند خواســت قانون را رعايت كند، اما در برابر 
تخلف افراد برخوردار از قدرت يا موقعيت اجتماعي سكوت كرد. قانون‌مداري 

با توصيه آغاز مي‌شود، اما با عدالت در اجرا جان مي‌گيرد. 
در بحث فرهنگ عمومي، گاهي نسل جوان بيش از ديگران در معرض سرزنش 
قرار مي‌گيرد؛ گويي بي‌نظمي‌هاي اجتماعي محصول رفتار يك نســل است. 
چنين نگاهي نه منصفانه است و نه راه‌حل مناسبي به دست مي‌دهد. جوانان 
امروز در فضايي زندگي مي‌كنند كه ســرعت تغييرات، فشارهاي اقتصادي و 
نفوذ رسانه‌هاي اجتماعي بر آن چشمگير است. آنان به آموزش نياز دارند، اما 
بيش از آن، به الگوهاي قابل اعتماد و فرصت مشــاركت در ساختن فرهنگ 
اجتماعي نيازمندند. هدف آموزش قانون نبايد تربيت افرادي باشد كه فقط از 
ترس جريمه تخلف نمي‌كنند. هدف، پرورش شهرونداني است كه دليل وجود 
مقررات را مي‌فهمند و حتي در نبود ناظر، به آن پايبند مي‌مانند. تفاوت بزرگي 
وجود دارد ميان كسي كه پشــت چراغ قرمز فقط از ترس دوربين مي‌ايستد و 
كسي كه مي‌داند عبور غيرمجاز ممكن است جان انساني را به خطر بيندازد. 
اينجاســت كه وجدان اخلاقي اهميت پيدا مي‌كند. هيــچ پليس و دوربيني 
نمي‌تواند در همه لحظه‌هاي زندگي اجتماعي حضور داشته باشد. آنچه رفتار 
فرد را در موقعيت‌هاي بي‌ناظر هدايت مي‌كند، دروني شدن ارزش‌هايي مانند 
انصاف، مسئوليت‌پذيري و احترام به حقوق ديگران است. جامعه قانون‌مدار، 
جامعه‌اي نيست كه در آن همه از مجازات بترسند؛ جامعه‌اي است كه در آن 
رعايت قانون به بخشي از معيار فرد براي درست و نادرست تبديل شده باشد. 
در اين مسير، نهادهاي فرهنگي، مدارس، رســانه‌ها، ادبيات و سينما نقشي 
تعيين‌كننده دارند؛ به‌شــرط آنكه از تكرار توصيه‌هاي مستقيم فراتر بروند و 
بتوانند بر احســاس، تخيل و تجربه مخاطب اثر بگذارند. مجموعه انيميشني 
»سياساكتي« نمونه‌اي آشنا از ظرفيت طنز و شخصيت‌پردازي براي آموزش 
رفتارهاي صحيح ترافيكي اســت. جذابيت چنين آثاري در اين است كه پيام 
آموزشــي را در دل موقعيتي داســتاني قرار مي‌دهند؛ مخاطب با يك رفتار 
نادرست روبه‌رو مي‌شــود، پيامد آن را مي‌بيند و بدون قرار گرفتن در جايگاه 
شــنونده يك موعظه طولاني، درباره آن قضاوت مي‌كند. رســانه‌ها به‌جاي 
آنكه صرفاً تخلف‌ها را نمايش دهند، مي‌توانند پيامدهاي انساني آنها و ارزش 
رفتارهاي مسئولانه را روايت كنند. مدرسه نيز مي‌تواند آموزش ترافيك را از 
حفظ كردن تابلوها فراتر ببرد و به تمرين واقعي احترام به حق تقدم و ايمني 
تبديل كند. بااين‌حال، هيچ اثر هنري به‌تنهايي قادر به اصلاح فرهنگ عمومي 
نيست. آموزش هنگامي ماندگار مي‌شود كه با تجربه روزمره مردم هماهنگ 
باشــد؛ وقتي كودك احترام به قانون را هم در انيميشن مي‌بيند، هم در رفتار 
خانواده تجربه مي‌كند و هم در عملكرد عادلانه نهادهاي مســئول شاهد آن 
اســت. ۱۴آبان، روز فرهنگ عمومي، نبايد فقط به يادآوري ضرورت رعايت 
قانون محدود شود. اين مناسبت فرصتي است براي بازانديشي در عادت‌هايي 
كه شايد كوچك به نظر برسند، اما كيفيت زندگي اجتماعي را تعيين مي‌كنند: 
رعايت نوبت، احترام به عابر پياده، پرهيز از تحميــل عجله خود به ديگران و 
پذيرش اينكه هيچ‌كس به دليل خواسته شخصي‌اش از حقوق برابر شهروندان 
برخوردارتر نيســت. فرهنگ عمومي با فرمان و بخشــنامه ساخته نمي‌شود؛ 
حاصل پيوند تربيت خانوادگي، آموزش مســتمر، روايت هنري، زيرســاخت 
مناسب و اجراي عادلانه قانون اســت. هركدام از اين عوامل كه ناديده گرفته 
شود، نتيجه نهايي ناقص خواهد ماند. شــايد براي آغاز اين مسير، لازم نباشد 
به دنبال مفاهيمي پيچيده بگرديم. كافي اســت دوباره به همان تصوير كتاب 
فارسي فكر كنيم؛ آدم‌هايي كه در صف نانوايي منتظر مي‌ماندند تا نوبت‌شان 
برسد. فرهنگ عمومي از لحظه‌اي آغاز مي‌شود كه فرد، حتي وقتي مي‌تواند 
حق ديگري را ناديــده بگيرد، تصميم مي‌گيرد ايــن كار را نكند. حق تقدم با 
فرهنگ است و فرهنگ، پيش از آنكه در خيابان ســنجيده شود، در وجدان 

ما شكل مي‌گيرد. 

مرد جواني پشت فرمان خودرويي در  نيره 
يك خيابان شلوغ نشسته بود. چراغ محمودي

راهنمايي قرمز شــده بود و عابري با 
قدم‌هاي آرام از خط عابر پياده عبور 
مي‌كرد. راننده كه عجله داشت، چند 
بار بوق زد و وقتي عابر هنوز به انتهاي مســير نرسيده بود، 
خودرو را به حركت درآورد. عابر با نگراني قدم‌هايش را تند 
كرد و راننده سرش را از پنجره بيرون برد و چيزي گفت كه 
صدايــش در هياهوي خيابان گم شــد. چند متــر جلوتر، 
خودروي ديگري جلوي مسير او پيچيد. راننده جوان ترمز 
كرد، شيشه را پايين كشــيد و با عصبانيت به راننده مقابل 
اعتراض كرد. چند لحظه بعد، سرنشين خودروي كناري با 
تلفن همراه از اين مشاجره فيلم گرفت. ويديو هنوز به پايان 
نرسيده بود كه در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. 
زير آن، كاربران يكي پس از ديگــري نظر مي‌دادند. عده‌اي 
راننده را مقصر مي‌دانستند، عده‌اي از رفتار راننده ديگر انتقاد 
مي‌كردند و برخي نيز با چند جمله تند، حكم نهايي را صادر 
كرده بودند. اما در ميان صدها نظر، كمتر كسي به اين پرسش 
فكر مي‌كرد كه اگر دوربين از چند دقيقه قبل روشن بود، آيا 
رفتار همان راننده بــا عابر پياده هم موضــوع قضاوت قرار 
مي‌گرفت؟ آيا كسي كه حالا از حق خود دفاع مي‌كرد، چند 

لحظه پيش حق ديگري را ناديده نگرفته بود؟
اين ماجرا، حتي اگر نمونه‌اي فرضي از اتفاقات روزمره باشد، 
تناقضي آشــنا را به تصوير مي‌كشــد: گاهي رعايت حقوق 
ديگران را زماني مطالبــه مي‌كنيم كه خودمان در موقعيت 
زيان‌ديده قرار گرفته‌ايم. از راننده‌اي كــه راه ما را مي‌بندد 
عصباني مي‌شويم، اما شــايد وقتي عجله داريم، خودمان از 
مسير ديگران عبور كنيم. از صف‌شكني شكايت مي‌كنيم، 
اما براي انجام كاري فوري، براي خودمان استثنا قائليم. در 
فضاي مجازي نيز ممكن است نقض حريم خصوصي ديگران 
را محكوم كنيم، ولي انتشار تصويري كه به ماجرا جذابيت 
بيشــتري مي‌دهد، برايمان چندان دشوار نباشد. در چنين 
وضعيتي، رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي فقط ناظر رفتارهاي 
اجتماعي نيســتند. آنها مي‌توانند به آيینــه‌اي براي ديدن 
تناقض‌هاي ما و در عين حال به ابزاري براي تقويت يا تضعيف 
فرهنگ عمومي تبديل شوند. پرســش اصلي اين است كه 
آيا اين فضاها به ما كمك مي‌كنند حقــوق يكديگر را بهتر 
بشناسيم، يا گاهي با تشــويق قضاوت عجولانه، خودنمايي 
و رقابت براي ديده‌شدن، فاصله ما را از مسئوليت اجتماعي 
بيشــتر مي‌كنند. فرهنگ عمومي را مي‌توان در رفتارهايي 
ديد كه در زندگي روزمره تكرار مي‌شــوند. از رعايت قوانين 
رانندگي و حق تقدم تا احترام به نوبت، حفظ پاكيزگي محيط 
عمومي و توجه به آسايش ديگران. اين رفتارها شايد به اندازه 
تصميم‌هاي سياسي يا اقتصادي بزرگ به چشم نيايند، اما 
كيفيت زندگي جمعي تا حــد زيادي به همين انتخاب‌هاي 
كوچك وابسته است. رسانه‌ها در شكل‌گيري نگرش ما به اين 
رفتارها نقش مهمي دارند. آنچه رسانه‌ها انتخاب مي‌كنند تا 
نشان دهند، نحوه روايت يك اتفاق، نوع واكنش به متخلف 

و حتي واژه‌هايي كه براي توصيف يك رفتار به كار مي‌برند، 
مي‌توانند در تعريف رفتار پذيرفتني و ناپذيرفتني مؤثر باشند. 
براي مثال، اگر برنامه‌هاي تلويزيوني، گزارش‌هاي خبري و 
صفحه‌هاي پرمخاطب اجتماعي بارها رفتارهاي مسئولانه 
را برجسته كنند، ممكن اســت رعايت قانون از يك وظيفه 
خشك به نشانه‌اي از بلوغ اجتماعي تبديل شود. در مقابل، اگر 
در روايت‌هاي روزمره، فردي كه با زرنگي از صف جلو مي‌زند 
يا با تخلف چند دقيقه زودتر به مقصد مي‌رسد، آدمي موفق 
و باهوش معرفي شود، اين پيام ناخواسته شكل مي‌گيرد كه 

دور زدن قواعد، بخشي از مهارت زندگي است. 
از ســوي ديگر، رســانه مي‌تواند با روايت درست يك رفتار 
ساده، معناي اجتماعي آن را آشــكار كند. تصوير راننده‌اي 
كه پشت خط عابر مي‌ايستد تا سالمندي با آرامش از خيابان 
عبور كند، شايد به اندازه يك تصادف پرهيجان بازديد نگيرد، 
اما مي‌تواند نمونه‌اي از رفتاري باشد كه شايسته ديده‌شدن 
است. مسئله فقط اين نيســت كه رسانه چه چيزي را نشان 
مي‌دهد. مهم است كه چه چيزي را ارزشمند جلوه مي‌دهد. 
رســانه‌اي كه همواره به دنبال نمايش درگيري، رسوايي و 
رفتارهاي عجيب باشد، ممكن است ناخواسته اين تصور را 
تقويت كند كه تنها راه ديده‌شدن، شكستن قواعد يا عبور از 
مرزهاي اخلاقي است. در مقابل، رسانه‌اي كه براي رفتارهاي 
مســئولانه نيز جذابيت روايي پيدا مي‌كند؛ مي‌تواند دامنه 

الگوهاي اجتماعي را گسترش دهد. 
در شــبكه‌هاي اجتماعي، فيلم‌هاي ثبت‌شــده از تخلفات 
رانندگي به سرعت دست به دست مي‌شوند. اينجا رسانه با 
يك انتخاب اخلاقي روبه‌روست: آيا هدف، افزايش بازديد به 

هر قيمت اســت يا كمك به اصلاح رفتار؟ اگر فيلمي از يك 
تخلف منتشر مي‌شود، آيا هويت افراد بايد آشكار باشد؟ آيا 
تصوير به اندازه كافي گوياســت؟ آيا توضيحي درباره قانون 
مربوط و پيامد رفتار ارائه مي‌شــود؟ آيا انتشــار آن به حل 
مشكل كمك مي‌كند يا فقط زمينه تحقير يك فرد را فراهم 

مي‌آورد؟
تفاوت مهمي ميان مطالبه‌گري و مجــازات جمعي وجود 
دارد. شــهروندان حق دارند درباره تخلف‌ها اطلاع‌رســاني 
كنند و از نهادهاي مسئول پاســخ بخواهند، اما اين حق به 
معناي ناديده‌گرفتن حريــم خصوصي يا صدور حكم بدون 
بررسي نيست. فرهنگ قانون‌مداري زماني تقويت مي‌شود 
كه حتي در مواجهه با متخلف نيز اصول انصاف و مسئوليت 
رعايت شود. رســانه‌ها براي اثرگذاري بر فرهنگ عمومي، 
نبايد فقط به نمايش تخلف و محكوم كردن متخلف بسنده 
كنند. معرفي راه‌حل، توضيح پيامدها و نشان‌دادن رفتارهاي 
جايگزين مي‌تواند نقش آموزشي بيشتري داشته باشد. در 
حوزه رانندگي مي‌توان به جاي تكرار تصاوير تصادفات، درباره 
موقعيت‌هاي روزمره‌اي صحبت كــرد كه احتمال حادثه را 
افزايش مي‌دهند. توضيح ســاده دربــاره فاصله ايمن، حق 
تقدم، خطر استفاده از تلفن همراه و مسئوليت راننده در برابر 
عابر پياده، مي‌تواند آگاهي را به رفتاري قابل اجرا تبديل كند. 
شبكه‌هاي اجتماعي نيز ظرفيت مناسبي براي پويش‌هاي 
مشاركتي دارند. يك پويش درباره رعايت حق تقدم مي‌تواند 
به جاي سرزنش عمومي، تجربه‌هاي شهروندان را جمع‌آوري 
كند، نقاط ناايمن را معرفي كند و از نهادهاي مسئول بخواهد 
براي اصلاح آنها اقدام كنند. پويشي درباره احترام به حريم 
خصوصي نيز مي‌تواند به كاربران يادآوري كند كه پيش از 
انتشــار تصوير ديگران، رضايت آنها را در نظر بگيرند. البته 
هيچ پويش رسانه‌اي به تنهايي نمي‌تواند جاي اجراي عادلانه 
قانون، آموزش مســتمر و اصلاح زيرساخت‌ها را بگيرد. اگر 
شهروندان بارها با بي‌توجهي به قانون يا اجراي نابرابر مقررات 
روبه‌رو شوند، پيام‌هاي رسانه‌اي ممكن است اثر محدودي 
داشته باشند. اعتماد به قانون زماني شكل مي‌گيرد كه مردم 
هم ضرورت قواعد را درك كنند و هم در عمل ببينند كه اين 

قواعد براي همه اعتبار دارد. 
در نهايت بايد گفــت، فرهنگ عمومي نه فقــط در قوانين 
نوشته‌شده، بلكه در انتخاب‌هاي روزمره ما شكل مي‌گيرد. 
رسانه مي‌تواند اين انتخاب‌ها را به موضوعي براي آگاهي و 
يادگيري تبديل كند، اما تصميم نهايي با هر يك از ماست. 
با راننده‌اي كه پشت خط عابر مي‌ايستد، كاربري كه پيش از 
بازنشر يك خبر مكث مي‌كند و شهروندي كه مي‌پذيرد حق 
ديگري، حتي وقتي با خواسته او تعارض دارد، همچنان حق 
است. شايد مهم‌ترين پرسش اين نباشد كه در هر ماجرا حق 
با كدام طرف است، بلكه اين باشد كه آيا براي اثبات حقانيت 
خود، حاضر به ناديده گرفتن حق ديگري هستيم؟ پاسخ ما 
به اين پرســش، هم فرهنگ حضورمان در خيابان را شكل 
مي‌دهد و هــم تصويري را كه از خــود در فضاي مجازي به 

جا مي‌گذاريم. 

از صف نانوايي ديروز تا چهارراه‌هاي شلوغ امروز

حق تقدم با»فرهنگ« است 
نقش رسانه‌در ترويج فرهنگ رعايت حقوق ديگران

مخاطبان حق را به چه كسي مي‌دهند؟
جستارنگاه

سرهنگ احسان مؤمني معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ:

فرهنگ‌سازي رفتار ترافيكي
 مهندسي راه و اعمال قانون 

بايد در كنار يكديگر دنبال شوند

قادر آشنا،  دبير شوراي فرهنگ عمومي:
تخلف مي‌كنيم 

چون كوچه و خيابان را 
»قلمرو هيچ‌كس« مي‌دانيم!

نادر صادقيان جامعه‌شناس:
وقتي نابرابري هست 

نمي‌توان انتظار تغيير پايدار
 در رفتارهاي اجتماعي داشت

مهدي اميري مديركل آموزش‌هاي شهروندي شهرداري تهران:
آموزش شهروندي

 بايد از انتقال آگاهي
 به تغيير رفتارمنجر شود


